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Å¼�رÕ مهربا½ در ي® زند³ى Âeفانى

معلوم نيست چه زمانى مرخص مى شود ، به خاطر شرايطى كه دارد در مراسم 
يا جشن نمى تواند شركت كند يا  سركار نمى تواند برود. الان فرزند برادرش 
تصادف كرده ولى نمى تواند به عيادت اش برود. محمد رضا در تائيد صحبت هاى 
همسرش مى گويد: افسردگى شديد هم دارم و نمى توانم بر اعصابم مسلط باشم 

همين كه خودم را سر پا نگه داشته ام هنر كرده ام ...
اگر همسرم نبود...

وقتى به محمد رضا مى گويم بخشى از زحمات جانبازان بر دوش همسر آن 
هاست، بلا فاصله محمد رضا مى گويد: همه زحمت هاى من بر دوش همسرم 
است اگر همسرم نبود الان در ديوانه خانه بودم... همسرم مهربانى ها و خوبى 
هاى زيادى در حقم داشته است.... وقتى محمد رضا اسم ديوانه خانه را مى برد 
همسرش با ناراحتى مى گويد : خدا نكند...  محمد رضا كه به مدد بسترى چند 
ماهه در بيمارستان اكنون آرام و حال اش خوب شده است ، به همسرش نگاهى 
مى كند ولحن اش جدى تر مى شود و مى گويد: تمام زندگى ام را همسرم اداره 
مى كند من دنبال هيچ كارى نمى توانم بروم ، حتى يك ميوه هم نمى توانم بروم 
از سر كوچه بخرم... راست مى گويد بار زندگى به دوش اين بانوى صبور است 
كه بيش از 20 سال با محمدرضا زندگى كرده ومشكلات جانباز اعصاب و روان 

در لحظه لحظه زندگى اش جارى بوده است از اومى پرسم چطور شد كه بعد از 
جانبازى با او مانديد؟ كه مى گويد: قبل از ازدواج اين طور نبود، او براى دفاع ازدين 
و كشور و ناموس به جبهه رفت، اگر مى خواستم او را رها كنم با صدام و افراد ى 
كه به او كمك كردند تا به كشور ما حمله كند چه فرقى داشتم شوهرم اگر چه 
مريض است ولى ايمان و اخلاق بى نظيرى دارد و با همه اين شرايط هم خدا را 
شكر.او مريض هست ولى هيچ وقت مسئله خاصى نداشته ايم اين كه بخواهيم 
قهر كنيم و بحثى داشته باشيم. از همسرش مى پرسم اگر شوهرت قرص هايش  
را نخورد چه اتفاقى مى افتد ، او مى گويد: نمى تواند درد و مشكلات ناشى از حمله 
هاى عصبى و روانى را تحمل كند ، مى تواند ناهار و شام نخورد ولى قرص هايش 
را بايد حتما بخورد، چند سال قبل به كربلا رفتيم در مسير قرص هايش گم شد 
و در عراق هم نتوانستيم قرص فراهم كنيم بعد از بازگشت 2 ماه در بيمارستان 
اعصاب و روان بسترى بود. هميشه همين وضعيت را داشته ، سالى يك يا 2 بار 
ميهمان اين بيمارستان است چون بيمارى عود مى كند و افسردگى اش تشديد 
مى شود ، 4 سال پيش 6 ماه ، پارسال 40 روز و امسال هم 2 ماه است كه در 
اين بيمارستان بسترى است. حق اش خيلى ضايع شده است با اين مشكلاتى كه 

دارد درصدش را خيلى كم زده اند بعد از 20 سال به دنبال جانبازى رفتيم و الان 
5-4 سال است كه جانبازى او تائيد شده است و كارت جانبازى دارد، وضعيت 
اش به گونه اى است كه تحمل دو نفر كه به خانه بيايند را ندارد، ما هيچ وقت 
خانوادگى در مجلسى شركت نمى كنيم. محمد رضا با وجود تمام مشكلاتى كه 
در دوره جانبازى تحمل كرده است هنوز هم پايبند به راهى است كه رفتن و 
آرزوى شهادت است او مى گويد: ما لياقت شهيد شدن نداشتيم، اگر چه عذاب 
مى كشيم ولى اگر مخلص بوديم شهيد مى شديم... شايد تصور اين باشد فردى 
كه زندگى اش را باخته بايد خسته شده باشد، ولى او هيچ زمانى خسته نشده 
است، محمد رضا از همسرش مى پرسد كه آيا تا به حال خسته بوده است و 
مى گويد:  من امام و مقام معظم رهبرى را دوست دارم چه آن موقعى كه هيچ 
حقوقى نداشتم و چه اكنون، فرقى نمى كند.همسرش مى گويد: هيچ زمانى از 
جانبازى خسته نشده ، او علاقه شديدى به نظام و جمهورى اسلامى دارد به 
همين دليل اصرار دارد كه فرزندمان نظامى شود، تا 4 سال قبل كه جانبازى هم 
نداشت عقيده اش همين بود ، پسرم الان هم از اين كه پدرش در بيمارستان 

بسترى است اعصاب اش خرد است.
با همسرم صحبت نكنم  دلگير مى شوم

از روزهاى ملاقات و ديدارهاى آن ها سوال مى كنم كه مى گويد: اگر نتوانم هر 
روز بيايم سعى مى كنم  حداقل با يكديگر تلفنى صحبت كنيم. محمدرضا هم 
صحبت هاى همسر را تائيد مى كند و مى گويد: خيلى صميمى هستيم اگر 
با هم تلفنى صحبت نكنيم دلگير مى شوم... اگر چه محمدرضا جانباز اعصاب 
و روان است و به گفته همسرش روزانه 20 قرص مى خورد، ولى تسلط خوبى 
براعصاب اش دارد، محمدرضا مى گويد: وقتى ناراحتى و درد  دارم داد و فرياد 
نمى زنم گاهى ممكن است  فقط سرم  را به ديوار بكوبم يا بعضى وقت ها داخل 
اتاقى مى روم  و سرم راروى بالشت مى گيرم تا كه بچه ها سر وصدا را  نفهمند و 
اعصاب شان خرد نشود.همسرش از شهرك صدرا كه با بيمارستان جنت حدود 
30 كيلومتر فاصله دارد به اين مركز مى آيد تا چند دقيقه اى را در كنار او باشد، 
او مى گويد: اصلا راضى نيستم كه همسرم در اين بيمارستان بسترى باشد ولى 
طبق توصيه پزشك وبراى اين كه حال او بهتر شود  مدتى را بسترى و سپس 

او را به منزل خواهيم برد.
نقش مادر شوهر و داماد

البته همسر اين جانباز از مادر شوهرش خيلى تعريف مى كند و مى گويد زندگى 
مان را مديون مادرشوهرم هستيم ، محمد رضا هم از دامادش به عنوان (يك تيكه 
جواهر) نام مى برد و مى گويد: اگر اين گونه وضعيت جسمى  و روحى دارم خدا 
داماد خوبى نصيبم كرده است. ناراحتى همسر اين جانباز هم تنها به ناراحتى ها 
و مشكلات جانبازى ختم نمى شود بلكه زخم زبان افرادى كه نمى دانند خانواده 
يك جانباز چه مشكلاتى دارند، او را آزار مى دهد و مى گويد: خيلى از خانواده 
ها به جانباز به چشم ديگرى نگاه مى كنند فكر مى كنند ... مى گويند مگرآقاى 
مظفرى چه مشكلى دارد حقوق مى گيرد و در هيچ مراسمى هم شركت نمى 
كند، نمى دانند چه دردى را آقاى مظفرى تحمل مى كند. دوست دارم آقاى 
مظفرى همراهم باشد ولى چاره اى ندارم جز اين كه در همين شرايط بسيارى از 
خانواده ها حسرت زندگى ما را مى خورند وبا وجود اين مشكلات زندگى خوبى 
داريم ، البته بار زندگى بر دوش من است و از خدا مى خواهم به من توانايى ، 

مظفرى نشوم.صبر و استقامتى بدهد كه شرمنده بچه ها وآقاى 
اگر همسرم در خانه نباشد سر درگم هستم 
واقعا او را دوست دارم و عشق و علاقه زيادى 

به يكديگر داريم و وقت هايى كه به ملاقاتم 
مى آيد خيلى خيلى خوشحال مى شوم، 

دوست دارم همين جا 
بماند و در كنارم باشد...


